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  ــلهء فـــــردامجـ
  ینشريه 

  هاقــــلم افغانکانون 
  
  
  
  

  
  

  ايشرداسنوشتهء
  
  
  
  
 

د           د   . افغانستان و هند، از گذشته های دور دور، باهم روابط گوناگون سياسی، اقتصادی و فرهنگی داشته ان پيش از تول
ه1947کشور پاکستان در  ر دو کشور، بسی دامن ابر نزدیکی و همجواری، رابطه های ه ری داشت، بن .  ء گسترده ت

ن دو                        ردم ای ه م اده است، ک اق افت دک اتف اریکی رو آورده باشد، ان ه ت باری اگرهم، ميانه بين دول از رهگذر سياسی، ب
  .سرزمين، آن تاریکی را حاکم بر مناسبات خود پذیرفته باشند، بل دوستی و صميميت شان پدرام بوده است

ی بخش موسيقی                     درین مختصر تلاش ورزیده ام، تا به رخی          ن دو کشور، یعن ط فرهنگی ای از گوشه های عاطفی رواب
  .فلمی، فلم و پيآمد های آن، مکث نمایم

ه ای موسيقی                 د آل ه  » ستار « در گدشته های دور، حضرت امير خسرو بلخی، شاعر صوفی مشرب کشورما، در هن ک
والی خوانی                        راع و سبک ق ور است، اخت هء تنب ين شکل تکامل یافت اد گذاشت        به یقي ا بني ين رسته،    . را در آن ج در هم

ه شاگردانی، آن     شماری از هنرمندان حرفه یی کشور ل، ب ما، موسيقی کلاسيک هندی را فرا گرفته، در گذر خرابات کاب
د               . را آموزش دادند   دی را آموخت و چن ان، موسيقی کلاسيک هن هء خراباتي ر از حلق ا، فرات احتمالا تنها آقای فرهاد دری

ر اسلوب موسيقی کلاسيک،              زمانی آ  ا، ب انی م ه موسيقی اصيل افغ ن را خوب به نمایش گذاشت و نيز نباید پنداشت، ک
د              . استوار نبوده است   د،  ناشناخته ان ه اصلا در هن م ک ا      . چه  فروان راگ هایی داری م درظهور آنه ا ه دان عزیزم هنرمن

ن گستره،  عطف توجه     شایان ارجگذاری خواهد بود، هرگا. کمتر کاوشی انجام داده اند  ه صاحبدلانی از اهل طـرب، دری
ـرب،  « جای مسرت است، که در پهلوی دیگر منابع، دو مأخذ بکر حاضر، چون کتاب                      . و پژوهش فرمایند   قانون طــ

ور اسداالله شعور        «و کتاب » تأليف شادروان استاد سرآهنگ    أليف دانشمند فاضل دوکت ان دری، ت » راگ مالا در نظم زب
 . رسته، می توانند، بس مددگار واقع آینددرین

د       » انار انار بيا به بالينم، شبنم گلنار، بيا بالينم        «به گونه نمونه، از شمال کشورمان سالها پيش، آهنگی           ا آم ان ه ه زب . ب
ال  ر س انی، اخي م 1970آن راگ افغ اکيزه «  در فل د   » پ رب هن ارگردان مج ده و گ ه کنن ای تهي اخته ه ه از س ال « ک کم

ده        » غلام محمد «که بعد از درگذشت     » نوشاد علی «بود، توسط آهنگساز  » روهیام ه عه م را ب تهيه موسيقی پسمنظر فل
  .استفادهء شایسته به عمل آورد و به زیبایی فلم افزود» استاد رئيس خان« گرفت، ذریعهء ستار استاد چيره دست 

ونی های آن             موسيقی فلمی هندوستان، همراه با صنعت فلم سازی آن کشور، نش            ده و دیگرگ اد را دی راز های زی يب و ف
ود، آواز خوان                  . صنعت در ساختار و درونمایهء آن، نقش کلی داشته است          دری رشد نم « آوانی که کار تهيه فلم ها ق

د               » کندن لال سيگل     ام و خاص گردی ان زد ع م           . با آواز جادویی و هنر تمثليش زب ر آوازخوانی، آهنگساز ه زون ب او اف
د سه خواهر      » نورجهان«،  »اختربایی«،  »شامشاد بيگم « بانوان. بود ا     «و اندک بع ا بوهنسلی و اوش لتامنگيشکر، آش

کر تند» منگيش وا پيوس ه راهء ن ا، . ب ا آنه ان ب ع«همچن د رفي ار«، »محم ور کم يش«، »کش ادی«، »مک ت «، »من همن
ور  «و  » طلعت محمود «،  »کمار ن     در عرصهء آواز خوانی فلمی،  گ          » مهندر کپ د و عمری درازی را سلطان ای ام نهادن

ود، کشور                     . هنر عاطفی بوده اند    ع، طلعت محم ویژه رفي در خور یاد آوریست، که در آغاز زندگی هنری شان، هریک ب
رد را                . کمار و مکيش سعی می کردند، چو سيگل بخوانند         ه ف اما پسانها، مسير خود را تغيير داده، هریک راه منحصر ب

  . حاظ آواز، صرف آواز مکيش با نوای سيگل نزدیکی می کرداز ل. رهنوردیدند



 2 

ا                      » لتامنگيشکر«  وز ب ا دو خواهرش، هن ت، ب که در ماه اکتوبر سالروان، هفتادوپنجمين سالروز تولداش را جشن گرف
ی دارد         ت م ا دریاف ت ه ا و محب پاس ه تداران آوازش، س د و از دوس ی خوان ت آواز م ع،   . متان د رفي ه محم در حاليک

  .کمار، ميکش، مهندر کپور، شامشاد بيگم و اختربایی سالها پيش، جان شان را به جان آفرین سپرده اندکشور
دی           م های هن آهنگسازان فلمی کمتر جرأت می کردند، تا به آوازخوانان نودست و تازه وارد، فرصتی آواز خوانی در فل

د ال. دهن ا اینکه در س از 1980ت اری لال« آهنگس ت پي م در» لکشمی کان وبی« فل ده و » ب ه کنن ای تهي اخته ه ه از س ک
ارگردان  ور«گ ود، » راج کپ نگه «ب ليندر س ل«و » ش ار     » چنچ م انحص يله طلس دین وس وانی داده و ب ع آوازخ را موق

ر  35این فرصت دهی، تلاشی بود در خور ستایش و سبب آن شد، که امروز، بيش از   . آوازخوانان دیرینه را شکست     نف
ه                  آوازخوان مرد و زن،     در فلم های هندی آواز بخوانند و اضافه از صدها تن دیگر،  با سرود های خویش، البوم های ب

  .ز برخودار شوندير ني ترتيب و عرضه بدارند و از شهرت چشمگCD  DVD,شکل
  

ا  يقی اص يقی فلمی هندوستان، کاپی خوانی بود که تا حدودی نه گذاشت، موس           يآمد موس يدر کشور باستانی ما، پ     نی، ل افغ
  .دیقامت افراشته تر بنما

ده ام که سوای چند تن انگشت شمار،  یم ارزانی کرده، دید را برايدر شب و روز های گرم و سردی که، فلکم موهای سپ    
زه و               . اد هنرمندان ما، کاپی آهنگ های فلمی هندی را خوانده اند          یبخشی ز  ی م برخی خوبتر از اصل آهنگ و شماری ب

  .ت کرده اندیخته را اذيتال، گوش شنوندهء فرهبی نمک، با نوای بی سرو
ا ته                ا ب ه و ساخت آهنگ های    ي روش کاپی خوانی خصلت هنری تمام هنرمندان ما نبوده، بل عده ای تلاش می کردند، ت

د وب بپردازن ل. خ ی از روی س وانی    يبرخ اپی خ ه ک ور، ب وان کش ل ج ه خصوص نس ردم، ب ه ذوق م ذاری ب قه و ارجگ
ازار                ي حاضر، ب  در حال . پرداخته اند  وز ب رم  رون از مرزهای کشور، بنابر دشواری های غربت، روش کاپی خوانی، هن گ

اپی        یش، آوازخوان مناسب نمی   یائه ساخته هارآهنگساز افغانی برای ا   . دارد ه سادگی آهنگی را ک د آوازخوان ب د لاب اب
  .کرده و می خوانند

ه شاد روان         يشن ه     « ،»ساربان   « ده آمده ام، ک ران نات ای   » پ ور صادق فطرت ناشناس     « و آق ام  يدر نخست » دوکت ن گ
ا    ی سی ا  « گل،  يدر افغانستان معرف روش س    . بوده اند » گل  يس« ر سبک   ير تأث یهای هنری شان، سخت ز     آواز » چ آتم

  .ز داشت، بوده استيخوان هندی، که در اندک فلم ها، آواز خواند و سفر های هنری به کشورما، ن
رده است                  يق تصن  ي تسلط دارد، با تلفظ دق     اردو زبان    بر چون» ناشناس« را ک گ، اج اپی را خوبتر از اصل آهن ا، ک . ف ه

ا،    . ت عالی سروده است   ي فيمی خواند، با ک» منادی«ک فلمی را که عمدأ يحتا کاپی آهنگ های کلاس    دان خوب م هنرمن
ه، رح   ي، رحلا، افسانهیونس، ژیا، یدا، احمدولی، فرهاد در   ید، ظاهر هو  يچون احمد ظاهر فق    انی، هنگام ار، ی م مهريم جه
  .ز در کاپی خوانی، دست توانا داشته اندينغمه و خانم پرستو ن

ف مناسب، اساس يا تصنیژگی های هنری و اساسی آهنگ اصلی، از رهگذر مقام، تال و سر و انتخاب شعر یمراعات و
دا، آهنگی یظاهرهو: به گونهء مثال. ده استکار هنرمندان برجسته ما، هنگام خواندن کاپی آهنگ های فلمی هندی، بو

دل شده غافل، « ژه گی های همان آهنگ، کاپی کرده، به مطلع یخوانده است، با حفظ و» مکيش«که » ملن«از فلم 
  .باتر از اصل آهنگ، ارائه نموده استی، ز»رفته ز دست دل 

رد           يشادروان استاد رح   ا . م بخش هم، در فرجام عمر، شوق کاپی خوانی ک م های             يي  تغ ب اپی آهنگی های را، از فل ری، ک
ا تصن» آواره و برسات « ه يب ود ب ه، از خ زل گون دیف غ ار مان ای دور، آهنگی ساخت و  . ادگ ال ه ال، س محسور جم

  :خواند، که تأملی را می طلبد
 دم سر راه،یمدتی شد که ترا، مه نه د

  ای، ماه ای کم نما،یآخر از خانه بر
 !ده کنم، فرش سر راهیکه دل و د

  . ن آهنگ در زمان اندک، آهنگی روز شدیا
م  )با پندت روی شنکر، استاد ستار، اشتباه نگردد(» روی «  آهنگساز معروف هندوستان   1975تصادفأ در سال     ، در فل

  :ب داديترت» منادی«بود، آهنگی قوالی گونه، برای » هش چوپری«که از ساخته های کارگردان » وقت«
ان هی م     ين، اور م ين، که تو ابی تک هی حس   ين، توجی معلوم نهيری ذهره جب يای م  ر قرب وج پ ان،  ي ن جوان، ت ری ج
  .)وتر، پوزش می خواهميی زبان اردو را، با در نظرداشت برنامهء فارسی کمپیاغلاط املا! (رجانيم

املأ      ی ، که آهنگساز اصلی ا     ابميقت را ب  ياد نتوانستم، حق  یسوگمندانه اعتراف می دارم که با وصف تلاش ز         ن دو آهنگ ک
  !.ا روی هندییباهم مشابه، کی بوده است؟ محسور جمال افغانی 

ه  » ع يمحمد رف« دی بود، که  ي هجری خورش  1342گمان می رود، حدود سال       جهت اشتراک در جشنواره های هنری، ک
انو ژ            ل جشن استرداد استقلال کشورما، به راه انداخته شده بود         يبه مناسبت تجل   ا ب د و ب ل آم ه کاب ه    ی ، ب لا، آهنگی دوگان

د  » ستی؟   ز گلزار توستم      ينت گلزار ک  یای تازه گل تو ز    «ای   ـچنان   . را خوان ه     » مهدی حسن   «هم اری ب سلطان غزل، ب
  :چند غزلی از جمله غزل های . ن ما قدم رنجه کرديسرزم

  . اليآهنگ از استاد خ.  شب که تو ازمهر به برم آمده بودیید
  .خدا ترا به غمی مبتلا نکند
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 .ده که امشبيخبرم رس
 .صورت نپرستم من

 .ترک الفت
ود             و افغانستان، ثبت نم ام، دشواری تلفظ                 . را خواند ودر آرشيف موسيقی رادی د والامق ه هر دو هنرمن روشن است، ک

  .درست زبان دری، را داشتند
اد،              از آن جایکه سرزمين ما، از مناظر دلفریب و افسونگر،  برخور            دی، در دهه هفت دار است، شماری از فلمسازان هن

د                    دوز بپردازن ان و کن ل، مزارشریف، پغم م های شان، در شهر های کاب د   . خواستند، به فلم برداری بخشی از فل ه بای ن
انی، مطابقت              ا فرهنگ سترگ افغ د، ب رداری شده ان م ب گمان برد، داستان فلم های که در وطن عزیزما، قسمأ یا کلأ، فل

  !اشته و معرف هویت ملی ما بوده اندد
ارگردان   » دهرماتما«فلم : به گونهء مثال  ه سال   »فيروزخان   « از ساخته های فلمسـاز و ک ل،   1973، ک ان، کاب  در پغم

د       دی          . مزارشریف و کندوز فلم برداری گردی وب هن م هنرپيشهء محب الانی   « در فل ان را         » همام نقش یک دوشيزهء افغ
ه نشين عرب                             بازی کرده که نه ل     ران بادی ا دخت اد ب ل شباهت زی ود، ب انی ب هء آن نقش، افغ باس هنرپيشه و نه درونمای

  .داشت
ان،                       وط وزارت اطلاعات و فرهنگ، در آن زم ا، مرب م ه ابی فل ه اداره ارزی به پنداشت این قلم، تصميم بس نيکو بود، ک

  .نمایش آن فلم را در سينما های کشور، اجازه نداد
د    «  فلمساز و کارگردان شناخته شده هندوستان،        1991\1990سال   م       » مکل سی آنن ده فل واه   « بخش عم دا گ را در  » خ

ازی بزکشی، در مزارشریف و      . شهرهای کابل، مزارشریف و قندوز فلم برداری کرد   ر هيجان ب درین فلم، صحنه های پ
الا         اغ ب ل ب الا، هوت اغ ب ل، در ب هر کاب ز ش ای آن در مرک مت ه ر قس دوز و دیگ د   قن رداری گردیدن م ب ل، فل ل آرت . و پ

ه                          ه، ب سوگمندانه باید گفت که زیبایی شگفت انگيز و بی همتای وطن ما، بازهم در ساختار داستان و پوشاک عرب گون
ده، عرضه داشت   رای بينن ده، ب ه و مسخ ش انی را واژگون ته، فرهنگ افغ ایش گذاش د،  هنرپي. نم روف هن ان مع ه گ ش

  .درین فلم نقش بازی کرده اند» دنی«و» یسری دیو«، »اميتابه بچن«
ا     » لکشمی کانت پياری لال   «درین فلم، آهنگساز سرشناس هند،       وگری، دوغ       «آهنگ فکلوریک م ا می    بچه جان ل ه کج

را به گونهء دوگانه، طوری شایسته به کار برد و در آن شب و روز های دوشينه، آهنگی               » بری، رفتاریت کاوکی زری   
  .دهر دل عزیز بو

ان طی نشست های مطبوعاتی، در                     ه در آن زم ود، ک دی ب دان هن آن چه غرور می فزاید، تمجيد و توصيف های هنرمن
  .افغانستان و هند، از مهمان نوازی مردم شيرپاک و از طبيعت زیبای بی همتای وطن ما،  به عمل می آوردند

د، در کشو      » خدا گواه « فلم   1992زمانيکه سال    ا                 آماده نمایش گردی وأم ب ارود ت وی زهرآگين ب ه دستان، ب رما، تفنگ ب
ن          . آهنگ جگرخوار مرمی ها و ناله کودکان و بزرگسالان را به تفنن گذارده بودند              ا، ای ر هموطن م ب، کمت ان اغل به گم

  .فلم را تماشا کرده باشد
ه نيکو و حق                        ه گون انی، ب اره ای از فرهنگ افغ ه در آن پ ه فلمی ک رده سينمای    به پندار این حقير، یگان ی، در روی پ يق

  . ميباشد» کابلی والا«هند، به بيننده عرضه شد، فلم 
ام                               ن نبشته را، ازبافت ن وان ای م بسته، عن بنابر برداشتی که از آن فلم نموده ام و نقشی که آهنگ محسور جمال، در دل

  .های آن دو اثر هنری، ترتيب دادم
ار گردانی شد      » بمل رای«تهء هند،  توسط کارگردان برجس 1958سال  » کابلی والا «  ه و ک . به نواری سياه و سپيد تهي

  . در آن هنگام، دستيار وی بوده است» ستيه جينت رای«گارگردان شهرت یافتهء جهانی، 
ابر شرایط                             » کابلی والا «فلم   ه بن وب کشور را ک ان از جن رد افغ دگی یک م کلأ در هند فلم برداری شده و داستان آن، زن

د                     ناگوار اب ميده وده، بازت در قصبه   .  خانسالاری، زهره اش به ترکيدن آماده بود و برای کار کردن، به هند مسافرت نم
روش     » بلراج سانی«قهرمان فلم .ای که زیست دارد، همه او را کابلی والا، خطاب می کنند    ه پيشهء ف انی، ب با لباس افغ
د       دستگردان کالا، می پردازد و با چند هموطن دیگر، در            دگی ميکن ا زن انی را         . کلبه ای یکج ده افغ ارگردان، صفات عم گ

دی،  .  در نماد کابلی والا، تبارز داده است    آن مرد افغان، از روی تصادف روزگار، با دختر هشت سالهء یک آموزگار هن
ی ميگردد   ه از نمادش تساهل و شکيب          . معرف ر، او را ک ر از صميميت آن دخت ای پ ه و صحبت ه ودک کان ات ک ایی حرک

ای     . می برد» آمنه«همراه با مهربانی می بارید، به یاد دخترش،    ه از ژرف رد، ک او با آن کودک هندی، چنان انس می گي
  . هردویشان شفته وار دید و بازدید یک دیگر را انتظار می برند. قلب می پندارد، آن دخترک، خود آمنه است

ه افغانستان       . کابلی والا، بنابر حادثه ای روانهء زندان ميگردد        بعد از پانزده سال زندان، رها گردیده،  تصميم ميگيرد، ب
ه                       . برگردد رک، ک دی می رود، روز عروسی آن دخت ار هن هنگام که به خاطر وداع، به سراغ آن کودک، به منزل آموزگ

ان، از حافظهء آن دو          . دست پرتوان قدرت، از او دوشيزه بالغ آراسته بود، ميباشد          واج بيکران زم اد       ام ام و نم شيزه، ن
ه                     . کابلی والا را پاک شسته بود      ود، ب ده ب ه دی ز عروسی او، تهي دارک جهي رای ت ه ب ولی را ک دار پ در فرجام پدرش، مق

  . ميگذارد تا دست خالی نزد آمنه دخترش، نه رود»  کابلی والا«اختيار
ا،       هء تهن در غریب ایش گذاشته       گارکردان، ظریفترین پيوند های عاطفی یک کودک را، با یک پ ه نم د،  ب ه ارجمن ه گون ب

  .است
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ه                             ا یافت م، پسندیده ج در موسيقی فلم، از رباب زیاد کار گرفته شده و نغمه های جنوب وطن ما، در موسيقی پسمنظر فل
  .اند

ایی                     رد را کم رین آوازخوان م ایزه بهت ان سال ج وده و او در هم ادی ب ا آواز من تصنيف یکی از آهنگ های فلم را، که ب
  :  به دری برگشتانده ام، اميد است خواننده فرهيخته را پسند آیدکرد،

  !ای وطن عزیزم، ای چمن دور افتاده ام؛ ز تو شوم قربان
  تویی آرزوی من، تویی آبروی من؛

  !ز تو شوم قربان
  نسيم سحر که از دامنت، پيام محبت را می آرد،

  دل و دیده ای مارا شاد می دارد؛
  !تر به یادم آیی تو؛ زتو شوم قربانهرچه ز تو دور گردم؛ بيش

  
  :با استفاده از

  
  :  فلم های ویدیوی-1
  »خدا گواه « و» کابــلی والا« ، »دهرماتـما« 
 .  یاد داشت های شخصی که، در نور خورشيد وطن، تهيه دیده بودم-2


